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پیوستن دوستان به هم آسان است
دشوار، بریدن است و آخر، آن است
شیرینی وصل را نمی دارم دوست

از غایت تلخی ای که در هجران است
)وحشی بافقی، قرن دهم، رباعیات(

کاش فارسی را می شناختیم 
هر زبانی برای خودش قواعد و مشخصاتی دارد که نادیده گرفتن شان، کاربران آن زبان را دچار 
بدنویســی و غلط نویســی و ضعف تالیف می کند. یکی از مشکلات فارسی امروز این است که 
اغلب ما یا اهل خواندن نیستیم یا اگر هم گوش شیطان کر، هفت قرآن در میان، اهل مطالعه 
باشیم خودمان را بیشــتر با متون ترجمه ای سرگرم می کنیم و کمتر به سراغ متون دست اول 
می رویم. مترجمان ما هم جز عده ای انگشت شــمار، نه بر زبان مبدأ تسلط دارند و نه بر زبان 
مقصد. حاصل کار انبوه کتاب هایی اســت که جملات درست شان در اقلیت است و مصیبت 
آنجا اتفاق می افتد که ما همین متون پر از غلط را می خوانیم و خواه ناخواه فارسی مان را از روی 
دست همین کتاب ها می نویســیم. جالب این است که معمولا این مترجمان فارسی نشناس، 
بهانه  می آورند که خب تقصیر ما چیســت؟ زبان فارسی مشکل دارد، ضعیف است، نمی توان 
واژه تازه در آن ســاخت و... فرقی هم ندارد مترجم عزیز از چه زبانی در حال ترجمه به فارسی 
باشــد؛ انگلیسی، روسی، فرانســه، عربی، آلمانی و... به زعم این بزرگواران زبان فارسی کلا 

زبان ضعیف به دردنخوری اســت که در برابر هر زبان بیگانه ای شمشــیر و ســپر می افکند و 
میدان را به حریف واگذار می کند. اگر اینطور باشــد باید دســته جمعی فاتحه زبان فارســی را 
بخوانیم و آن را کنــار بگذاریم و زبان دیگری را جایگزین آن کنیم. اگــر اینطور بود این زبان 
این همه عمر نمی کرد و تا اینجا با ما راه نمی آمد و بالاخره یک جای کار کلکش کنده می شد. 
حقیقت حال چیز دیگری اســت. ما زبان خود را نمی شناســیم. حالا خدای نخواسته من که 
نمی گویم ما و این مترجمان عزیز باید برویم ســری به متون نابی چون نامه های عین القضات 
یا اســرارالتوحید یا تاریخ بیهقی و... بزنیــم. نه. برای اینکه قابلیت های زبان فارســی را بهتر 
بشناســیم حتی اگر حال و حوصله متون کلاســیک را نداریم، می توانیم سری به جای خالی 
سلوچِ دولت آبادی بزنیم تا بفهمیم فارسی حقیقتا زبان نرم  خویی است که اگر به دست اهلش 
بیفتد کارها می کند کارســتان. یا ســری بزنیم به کارهای جعفر مدرس صادقی یا ترجمه های 

عبدالله کوثری یا... 

در آغاز این متن کوتاه به این نکته اشاره کردم که هر زبانی برای خودش قواعد و قوانینی دارد. 
یکی از قوانین زبان فارسی ـ که احتمالا قانون  نانوشته ای است ـ این است که جملاتمان را تا 
حد امکان کوتاه کنیم. یکی از مشــترکات متن های فارسی ناب ـ از گذشته تا امروزـ این است 
کــه جملاتی کوتاه دارند. پرهیــز از جملات طولانی و مرکب، و پرهیز از حــذف فعل به قرینة 
معنوی و لفظی با حال و هوای زبان فارســی جفت و جورتر اســت. تلاش کنیم در نوشــتن تا 
آنجا که ممکن اســت مقصود و منظورمان را به جمله های کوتاهِ تک فعلی تقســیم کنیم. باور 

کنید در این صورت متنی خواهیم داشــت که درصد آشفتگی در آن بسیار پایین  خواهد بود.
کاش فارسی را می شــناختیم تا بدانیم خداوندگار زبان فارسی، شــیخ اجلّ، سعدی شیرازی 

چرا به این نتیجه رسیده است که:
چو آب می رود این پارسی به قوّت طبع

نه مرکبی است که از وی سَبَق برد تازی!

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

از ایالت شاهزاده نشین تا کشور تازه تاسیس فرهنگی 
نگاهی به کتاب »فلسفه آلمانی« اثر تری پینکارد 

در کتاب »فلســفه آلمانی« به نیمه دوم قرن هیجدهم اشاره شده که فلسفه آلمانی مدتی به جریان 
مسلط بر فلسفه اروپایی تبدیل شد. این جریان شیوه تفکر درباره طبیعت، دین، تاریخ بشر، سیاست 
و ساختار ذهن، و همچنین نحوه تلقی انسان از خود را نه تنها در میان اروپاییان، بلکه در میان مردم 
سراسر جهان تغییر داد. عناوین فصل های این کتاب عبارتند از: »کانت و انقلاب در فلسفه«، »ادامه 

انقلاب: پساکانتی ها«، »تکمیل انقلاب؟ هگل«، و »انقلاب زیر سوال می رود«.
پینکارد در مقدمه کتاب خود نوشــته است:  »برای سخن گفتن از »آلمانِ« آن دوران همواره باید آن 
را میــان گیومه قرار داد،  زیرا علی رغم همه اهداف عملــی، در آن زمان چیزی به نام »آلمان« وجود 

نداشت. »آلمان« تنها حین بازاندیشی گذشته آلمان شد.
فلسفه »آلمانی« که از سال 1781 آغاز شد، برای مدتی به فلسفه مسلط اروپا تبدیل شد و شیوه تلقی 
اروپاییان و عملًا همه جهان را از خودشان، طبیعت، دین، تاریخ بشر، سرشت دانش، سیاست و به طور 
کلی ساختار ذهن انسان، تغییر داد. این فلسفه از آغاز، فلسفه ای بحث انگیز و همواره دیرفهم بوده و 
تقریباً همیشه با عنوان آلمانی توصیف می شده است ـ آدمی به یاد نخستین سطر از نقد و بررسی ویلیام 
هزلیت در سال 1816 بر کتابی از فریدریش شلگل می افتد: »این کتاب آلمانی است« ـ و روشن است 
که لفظ »آلمانی« گاه برای اشاره به عمق، گاه صرفاً برای اشاره به ابهام و گاه برای متهم کردن نویسنده 
به تلاش عمدی برای عمق بخشیدن به کار خود از طریق ایجاد ابهام در زبان اثرش به کار می رفته 
است. اما این واقعیت که اساسا »آلمان«ی در آن زمان وجود نداشت، نشان می دهد که تلاش برای 
توضیح برآمدن فلسفه آلمانی در این دوران با توسل به صرف »آلمانی« بودنش ـ چنان که گویی »آلمانی« 
بودن می تواند مستقلًا برآمدن فلسفه »آلمانی« را طی این دوره توضیح دهد ـ چه فواید اندکی خواهد 
داشت. اگر مسائل دیگر را در نظر نگیریم، آنچه »آلمانی« محسوب می شد، خود موضوع بحث و جدل 

بود و نویسندگان،  سیاستمداران،  چهره های عمومی و 
البته فیلسوفان در این دوره آن را پروراندند.«

از منظر این فیلسوف، پرسش هایی که فلاسفه »آلمانی« 
در آن دوران از خودشــان کردند،  همچنان پرسش های 
خود ما هســتند. در این میان، شــاید روش ما در مطرح 
کردن این پرسش ها تغییر کرده باشد و در طول این زمان 
آموخته ایم که پاسخ هایی که به این پرسش ها می دهیم 
ممکن اســت چه عواقب و چه مســائل دیگری را با خود 
به همــراه بیاورند. بــا این همه، پرســش های آنها هنوز 
پرسش های ما هستند و، به تبع، فلسفه »آلمانی« بخش 
مهمی از فلســفه مدرن باقی می ماند. پــس اکنون باید 

بپرسیم که ربط فلسفه »آلمانی« به »آلمانی« چیست؟
از منظر پینــکارد، در نیمه قرن هجدهــم، »آلمان« در 
حال تجربه نوعی افزایش جمعیت شدید بود، و ساختار 
کشاورزی سنتی اش رفته رفته تجاری می شد و اقتصادش 
برای اولین بار در رویارویی با نیروهای توســعه طلبی قرار 

می گرفت که پیــش از آن کار خود را در بخش های دیگر اروپا آغاز کــرده بودند. با این حال،  واقعیت 
سیاســی و اجتماعی اش متفاوت بود و بر پایه های متزلزلی قرار گرفته بود. جنگ های سی ساله در 
بعضی مناطق تأثیرات بسیار مخربی از خود بر جا گذاشته بود. اقتصاد آلمان نیز   در نتیجه جنگ در 
آستانه فروپاشی قرار گرفت. به علاوه، جنگ اختلافات را از تنش های مذهبی پروتستان/ کاتولیکی 
به سمت مسائل ارضی کشاند، زیرا شاهزادگان مناطق مختلف علیه امپراتور هم پیمان شده بودند. 

در نتیجه این تحرکات،  اقتدار امپراتور زوال و قدرت حکمرانان محلی افزایش یافت.

مسافر دهکدة جهانی
پروفســور یحیی کمالی پور یکشــنبه 8 آذر 1۳۲6 در شهر 
کویری راور در استان کرمان به دنیا آمد. او فارغ التحصیل 
لیسانس روابط عمومی از دانشگاه ایالتی مینه سوتا، فوق 
لیســانس رســانه های جمعی، رادیو، تلویزیــون و فیلم از 
دانشگاه ویسکانسین و دکترای رشته ارتباطات از دانشگاه 
میسوری آمریکاســت. کمالی پور از سال 1۹86 )1۳6۵( 
استاد دانشگاه پوردو در آمریکا، و از سال 1۹7۹ رئیس واحد 
ارتباطات و هنرهای خلاق این دانشگاه است. او سردبیر 

چند مجله در رشــته ارتباطات از جمله Global Media Journal اســت. او ایده  راه اندازی مجله 
جهانی رسانه را از ســال 1۹۹۹   میلادی و قبل از آنکه مدیر گروه ارتباطات شود در ذهن داشت. در 
آن ســال ایده  اش را با مدیر وقت گروه ارتباطات در میان گذاشت اما او چندان علاقه ای به این پروژه 
نشان نداد. اما وقتی خودش به مدیریت گروه ارتباطات منصوب شد توانست این ایده را عملی کند و 

در پاییز سال ۲00۲ اولین نسخه مجله جهانی رسانه روی اینترنت قرار گرفت.
پروفسور کمالی پور با 10 کتاب در رشته ارتباطات و بیش از ۲۵ سال تدریس در دانشگاه های آمریکا 
یکی از دانشمندان شناخته شده ایرانی این رشته در سطح جهان است. از جمله آثار او می توان به موارد 
زیر اشاره کرد: حق ارتباط: امیدهای تاریخی، مناظره های جهانی و مقدمات آینده؛ گوی رسانه ها، 
گرایش بین المللی رسانه های جمعی؛ ارتباطات جهانی؛ رسانه ها و سیاست در جنگ عراق؛ جنگ، 
رســانه ها و تبلیغات: دیدگاه جهانی؛ جهانی سازی در استیلای رسانه های واحد؛ رسانه ها، سکس، 
خشــونت و مواد مخدر در دهکده جهانی؛ مذهب، قانون و آزادی: دیدگاه جهانی؛ مســافر دهکده 

جهانی )زندگی نامه یحیی کمالی پور ( و...

جایی که درخت کم است خشونت زیادتر است
نخستین کنگره بین المللی صلح سبز در ایران برگزار شد

بابک توتونچی در اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره تخصصی صلح سبز ابراز امیدواری کرد که 
این کنگره بتواند سبب گردهمایی کسانی شود که مساله محیط زیست دغدغه مهم زندگی آنهاست. 
دبیر اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره تخصصی صلح ســبز در نشستی با اصحاب رسانه ها در 
پاسخ به این سوال که انتظار دارید این همایش چه تاثیر عملی ایجاد کند، گفت: جهان سوم همایش زده 
است و بیشتر همایش ها در واقع، نمایش است اما هدف ما از برگزاری چنین کنگره ای گردهم آوردن 
افرادی اســت که با ما در مساله حفظ و حراست از محیط زیست همدل هستند. ما انتظار داشتیم که 
سال به سال، اندکی رشد داشته باشیم اما بحمدالله رشد امسال را می توان نسبت به سال قبل، رشدی 
10 برابری ارزیابی کرد که این مساله جای خوشحالی و شکرگزاری دارد. توتونچی افزود: آرمان جامعه 
مدنی این است که دولت ها کوچک تر باشد و بتوانیم مردم را درگیر توسعه پایدار و پیشرفت کنیم. اگر ما 
نتوانیم مردم را درگیر مسائل محیط زیستی کنیم آنها به سراغ برنامه های دیگر می روند. ما انتظار داریم 
این برنامه ها مردم را از لحاظ سبک زندگی سالم که به سبک زندگی ایرانی اسلامی نزدیک است، آشناتر 
کرده و پیوند بیشــتری دهد. او همچنین در بخشی انتقادی از سخنانش اشاره کرد که زمانی موضوع 
محیط زیســت به سامان می رسد که مســئولان ما در این حوزه در سازمان خودشان به محیط زیست 
اهمیت بدهند. این طور نباشــد که از آشپزخانه سازمان محیط زیست روزانه ۲00 ظرف یکبار مصرف 
مخرب برای محیط زیســت بیرون بیاید و یا در شــرایطی که آب و هوای ما آلوده است، مسئولان ما با 
ماشین شش سیلندر سر کار حاضر شوند. توتونچی افزود: صلح سبز این دکترین را مطرح می کند که 
زمانی می توانید صلح را در بیرون ایجاد کنید که در درون و معنویت درونی بتوانید به صلح رسیده باشید. 
صلحی که در بیرون می خواهد ایجاد شود باید از درون ما سرچشمه گرفته باشد. ما این صلح را از مقابله با 
خشونت علیه زنان، مردان، کودکان، دولت ها، محیط زیست و حیوانات آغاز می کنیم. نخستین کنگره 
بین المللی و دومین کنگره تخصصی صلح سبز با حضور مسئولان، هنرمندان و فعالان محیط زیست 
در مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار شد. در این همایش که به موضوع تخصصی »صلح سبز« با 
محوریت سیاست های کلی زیست محیطی نظام پرداخت، میهمانانی از کشورهای هند، چین، ژاپن، 

روسیه، بلاروس، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، لبنان و سنگال شرکت داشتند.
این کنگره شامل سخنرانی و مقالاتی در مورد محورهای زیر بود: تأثیر فرهنگ و زبان پارسی در گسترش 
صلح، صلح و حقوق سیاره، کتاب و صلح، اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی و محیط زیست، جایگاه صلح 
در مناســبات بین الملل، محیط زیست صنعت و اقتصاد، صلح مردمان بومی و امنیت غذایی، حرمت 
حیات در آیینه اســلام، جامعه مدنی محیط زیست و سیاست، صلح و بشقاب غذا، صلح و آسیب های 
اجتماعی. همچنین این همایش شاهد حضور سایر سازمان های مردم نهاد محیط زیستی و اجتماعی 
از جمله جمعیت امام علی، گروه حمایت از حیوانات دماوند، کوهنوردان گیاهخوار ایران و انجمن ارزیابی 
محیط زیست ایران و سازمان مردم نهاد درختکاران شرکت کردند. در این همایش همچنین آیین گشایش 
نمایشگاه »جان جهان« که مجموعه ای از آثار »خسرو اشتری« هنرمند و گرافیست فعال حوزه صلح، 

محیط و حیوانات است، با حضور هنرمندان کشور و فعالان محیط زیست برگزار شد.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

بهروز افخمی: من هوادار »فردین« هستم
بهروز افخمی گفت نه تنها از محمدعلی فردین بدش 
نمی آمده بلکه او را دوســت دارد. بخش اخبار برنامه  
»هفت« با خبرهای مربوط به بهروز افخمی سردبیر، 

مجری و تهیه کننده  این برنامه  تلویزیونی آغاز شد.
مجری این بخش به افخمی گفت در هفته  گذشــته 
نقل  قول هایی از شما منتشر شد که گفته اید سینمای 
فردین به درد نمی خورد و مردم آشغال دوست هستند. 
افخمی با رد این ســخنان گفــت: »من به هیچ وجه 

این حرف را نزدم. من خودم هوادار فردین هســتم و اگر به کســی برنخورد باید بگویم او هم مرا 
خیلی دوست داشت.«

او ادامــه داد: »حتی قرار بود برای فیلــم »جهان پهلوان تختی« او در یک ســکانس در نقش 
خودش بازی کند. یعنی به عنوان محمدعلی فردین کشتی گیر در فیلم حضور داشته باشد؛ چون 

می دانید که فردین نخستین کسی بود که در آن اتاق را باز کرد و جنازه مرحوم تختی را دید.«
افخمی گفت: »او نیز موافق بود و وقتی سناریو را خواند از آن خوشش آمد. اواسط فیلم برداری 
بودیم که او پیشنهاد داد فیلم را یک بار دیگر و این بار با بازی او در نقش کارگردانی که می خواهد 
درباره تختی فیلم بســازد، فیلم برداری کنیم. من هم خیلی از پیشنهاد او خوشم آمد و از خودم 
پرســیدم چرا این فکر به ذهن خودم نرسید. اما متاســفانه یک ماه بیشتر تا جشنواره نمانده بود 
و چند سال پیاپی مدام خبر حضور این فیلم در جشــنواره منتشر شده بود و باز فیلم به جشنواره 

نرسیده بود. به همین خاطر نشد این پیشنهاد را عملی کنیم.«

فضای کنسرت بانوان هنری نیست
پری ملکی گفــت: همچنان ترجیــح می دهم برای 
بانوان کنســرت برگــزار نکنم. فکر می کنــم در این 
ســال ها که برای بانوان اجرا داشتم، خیلی برایشان 
دوست داشــتنی نبوده و از طرفی، فضای کنســرت 
بانوان تا حدی غیرهنری است. این مدرس رشته آواز 
درباره  جدیدترین کنســرتش توضیح داد: کنســرت 
جدید گروه »خنیا« ۲7 آذرماه در تالار وحدت به صورت 
هم خوانی برگزار خواهد شــد. این کنسرت »راز مانا« 

نام دارد. او با اشاره به اینکه اجرا در دو بخش »نوا افشاری« و »اصفهان شوشتری« روی صحنه 
خواهد رفت، گفت: در بخش اول کنسرت »راز مانا« قطعاتی را اجرا می کنیم که شاعر همه  آنها 
زن است. رابعه بنت کعب، ملک خاتون، سیمین بهبهانی و فروغ فرخ زاد شاعرانی هستند که از 
کلام آنها در بخش اول این کنســرت استفاده شده است. بخش دوم نیز به اجرای قطعاتی روی 
اشعار مولانا اختصاص خواهد داشت. سرپرست گروه »خنیا« در پاسخ به این پرسش که انتخاب 
اشعار بانوان برای این کنسرت تا چه حد به منظور زنانه شدن فضای این موسیقی است؟ بیان کرد: 
معمولا سعی می کنم، کارهایی را که احساس زنانه دارند، بخوانم. همان طور که می دانید، اغلب 
برنامه هایم هدفمند هســتند و هیچ گاه قطعاتی را که به هم ربط ندارند، در یک اجرا نمی خوانم.  
او با بیان این که بخشی از عواید کنسرت پیش رو به مجتمع معلولین »رعد« اختصاص می یابد، 
گفت: جلال امیرپورسعید، بامداد ملکی، مرضیه رحیم زاده، سهیل مخبری، محمد ساکی، امید 

توفیقی، فاروق کسمایی و مینا فرخ نیا در این کنسرت حضور خواهند داشت.
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